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مسعود اطیابی که ســال گذشته فیلمساز 
پرفروش سینما بود و این روزها مشغول کارهای 
فنی یک فیلم ســینمایی و برنامه ریزی برای 
ساخت یک ســریال در شبکه نمایش خانگی 
است، از برخی رفتارهای نادرست در جامعه که 
سبب وهن فریضه امر به معروف می شود، انتقاد 
کرد و گفت:  گاهی اتفاق هایی رخ می دهد که 
به نظر می رسد انگار عالم، محضر خدا نیست، 
بلکه محضر ســایت ها و دوربین هاســت. این 
کارگردان سینما که ســال گذشته فیلم های 
»انفــرادی« و »بخارســت« او در صدر جدول 
فروش سینما بودند و ســال ۱۴۰۰ هم فیلم 
»دینامیــت« را روی پرده داشــت و به تازگی 
فیلمبرداری کمدی »هتل« را به پایان رسانده 
است، در گفت وگویی با ایسنا در پاسخ به اینکه 
آیا طبق نظر برخی اهالی سینما باید از سیطره 
فیلم های کمدی بر چرخه تولید و اکران سینما 
نگران بود؟ بیان کرد: به نظرم از ســیطره هیچ 
ژانــری نباید نگران بود چون مردم فیلم خوب 

را از هر ژانری که باشــد، برای تماشا انتخاب 
می کننــد و الان هر فیلمی کــه حال مردم را 

خوب کند مورد استقبال قرار می گیرد.
وی ادامه داد:  برای تولید فیلم باید شرایط 
روحی مردم را در نظر بگیریم که البته در این 
زمینه دو دیدگاه وجــود دارد؛ وقتی با بعضی 
بازیگــران و همکارانم در ایــن مورد صحبت 
می کنم، عــده ای معتقدند چــون حال مردم 
خوب نیســت، بهتر اســت کار مفرح نکنیم 
و همیــن فضا را نگه داریــم؛ برخی دیگر هم 
معتقدند به دلیل اینکه حال مردم خوب نیست 
باید فیلم مفرح ســاخته شــود، در حالی که 
سوال مهم این است که وقتی حال مردم خوب 

نیست، چه باید کرد؟
او افزود: من جزو گروهی هستم که معتقدم 
باید به ســهم خودم کاری انجام دهم تا حال 
مردم بهتر شود و باید به سمت کاری رفت که 
آرامش بیشــتری به مردم بدهد و امکان برون 
رفت آن ها را از شرایط بیشتر مهیا کند. در این 

بین حتماً مردم نیاز خود را تشخیص می دهند 
ولی ما هم باید مواد آن را تأمین کنیم.

در میان فیلم هــای کمدی نیز، مردم فقط 
فیلم هایی را که حال شان را خوب کند انتخاب 
می کنند نه آثاری که به سمت ابتذال می رود یا 
بدآموزی دارد مثل برخی برنامه های تلویزیونی 
کــه رویکرد آن ها ســبب دلزدگی می شــود، 
متاســفانه در رســانه ملی گاهی برنامه هایی 
را می بینیم که ســبب ترس مردم از یکدیگر 

می شود و تقوای واقعی را رواج نمی دهد.
اطیابی درباره تفاوت قابل توجه میزان فروش 
فیلم های روی پرده و اینکه برخی »فسیل« را 
یک اتفاق می دانند و و آیامی توان باز هم انتظار 
فروش ۱۰۰ میلیاردی را برای فیلم ها داشت؟ 
گفت: ما باید توقع فروش بیش از ۱۰۰ میلیارد 
تومان را داشته باشیم، البته نه به این معنا که 
همه فیلم ها صد میلیارد تومان بلیت بفروشند 
چون شــرایط رقابت و نمایش آن ها فرق دارد. 
به نظرم »فسیل« بیش از آنکه یک اتفاق باشد،   
یک »اتفاق« را با رعایت اســتانداردهایی رقم 
زده اســت؛ یعنی تهیه کننــده و کارگردان و 
فضای تبلیغاتی فیلم دست به دست هم دادند 
تا فیلمی ارائه شــود که وقتی مردم از ســالن 
بیرون می آیند احساس نشاط کنند. کارگردان 
فیلم های »تگــزاس ۱ و ۲« درباره ممیزی  بر 
فیلم ها که خودش در فیلــم »دینامیت« هم 
تجربــه کرده گفت: در یکی دو ســال اخیر با 
ممیزی هایی مشــابه آنچه بــر »دینامیت« و 
»انفرادی« اعمال شد، مواجه نشدم و به نظرم 
شــرایط گفت وگو بهتر شده؛ البته نه اینکه به 
طور کامل راضی باشــم ولی همین که امکان 
گفت وگو وجــود دارد خوب اســت. در مورد 
فیلم »بخارســت« نکاتی برای ممیزی اعمال 
شــده بود که پس از صحبت  کردن، توانستم 
توجیه کنم و در آخر ممیزی هایی که دوست 

نداشته باشم، به کمتر از یک دقیقه رسید. من 
هنوز هم بر این باورم که سانسور و نگه داشتن 
فیلم »دینامیت« اشتباه بود و اگر دوستانی که 
نگاه امر به معــروف دارند، این فیلم را ببینند 
متوجه می شــوند که محصول رفتار نادرست 
و غیرخدایی نســبت به امــر به معروف چقدر 
می تواند موجــب وهن این فریضه شــود. ما 
اتفاق هایی مثل پرتاب کاسه ماست را داشتیم 
یا روحانیونی که از ترس دوربین ها و سایت ها 
نگران حضور یا ایستادن اتفاقی، نزد دخترانی 
با حجاب کمرنگ هستند. همین ها سبب شده 
که به نظر برسد انگار عالم، محضر خدا نیست، 
بلکه محضر سایت ها و دوربین هاست! یادمان 
رفته کائنات به دوربین های مدار بسته دیگری 
مجهز اســت. رفتار یک فرد متشــرع رفتاری 
اســت با رعایت تقوای الهی، نه تقوای دوربین 
مداربســته، و ما این ها را در فیلم )دینامیت( 
گفتیــم در حالی که خیلی هــا به جای اینکه 
این حرف ها را بشنوند و تحلیل کنند، به فیلم 

حمله کردند.
اطیابی در پاسخ به اینکه آیا این بهتر شدن 
فضا برای گفت وگو فقط برای فیلم های کمدی 
اســت، چرا که کمبود تنوع ژانــر در اکران و 
تولید، فضای دیگری را نشــان می دهد، بیان 
کرد: در حال حاضر فیلم های خوب غیرکمدی 
مثــل »ملاقات خصوصــی« و »جنگ جهانی 
ســوم« هم روی پرده هستند و فروش خوبی 
دارند در حالی که فیلم »جنگ جهانی سوم« 
قاچاق شده بود ولی همچنان بیننده دارد؛ مثل 
دونده ای که در حین دویدن پایش شکســته 
اما هنوز به مبــارزه ادامه می دهد. من توصیه 
می کنم کســانی که نسخه قاچاق این فیلم را 
دیده اند، یک بار دیگر بلیت بخرند و روی پرده 
ســینما آن را تماشا کنند تا حقوق سازندگان 
فیلم زیرپا گذاشته نشود. اگر این فیلم قاچاق 

نشده بود می توانست فروش چند برابری داشته 
باشــد و باید بپذیریم که اگر فیلم غیرکمدی 
با اســتانداردهای رعایت شده، ساخته شود و 
بدآموزی هم نداشــته باشــد به فروش نسبی 
خوب می رســد. او که از مدتی قبل متقاضی 
دریافت پروانه ساخت فیلمی به نام »بمب« به 
تهیه کنندگی علی طلوعی شده است، در ادامه 
درباره افزایش تقاضای فیلمسازان برای گرفتن 
پروانه ســاخت فیلم کمدی گفت: اینجا دیگر 
موضوع ســرمایه گذاری را باید در نظر گرفت 
چون سرمایه گذار بیشــتر به این فکر می کند 
که چه ژانری موفق تر از بقیه اســت. البته یک 
نکته مثبت این اســت کــه فیلم های قوی در 
هر شرایطی با اقبال بیشتری مواجه می شوند 
و فکر می کنم با شــرایط فعلی اتفاق بدی رخ 
نخواهــد داد چون هر چه رونقِ تولید بیشــتر 
باشــد برای سینما بهتر است اما این را هم در 
نظر بگیریم که یک فیلم کمدی صرفاً بخاطر 
کمدی بودنش موفق نمی شود و اتفاقا شکست 
در فیلم هــای کمدی خیلی جدی تر اســت و 

فیلم های اجتماعی کمتر شکست می خورند.
اطیابــی در پایان در پاســخ بــه اینکه آیا 
قصد ندارد یک فیلم غیرکمدی بسازد؟ گفت: 
دوســتان بیشتر پیشنهاد ســاخت کمدی را 
مطرح می کنند ولی قصد ســاخت یک سریال 
غیرکمدی برای شبکه نمایش خانگی را دارم 
و برنامه ام این است که در سینما هم بسازم اما 
فعلا تعهداتی دارم که باید به سرانجام برسند. 
واقعیت این است که در حال حاضر بیش از هر 
چیز باید به جامعه نگاه کرد تا ببینیم نیاز مردم 
چیســت. در این قسمت کار بیشتری از عهده 
من بر می آید. در »هتل« هم که فیلمبرداری 
آن تمام شده، فضای طنز متفاوتی را نسبت به 
دیگر فیلم هایــم خواهید دید که فکر می کنم 

نظر مردم را جلب خواهد کرد.

مسعود اطیابی کارگردان سینما:

یادمان نرود که عالم محضر خداست؛ نه سایت ها و دوربین ها

وسترن ۲۰۶ دقیقه ای »مارتین اسکورسیزی« در میان 
اســتقبال اهالی ســینما و مخاطبان در هفتاد و ششمین 

جشنواره فیلم کن رونمایی شد.
به گزارش ایســنا به نقل از نیوبورک تایمز، ســرانجام 
»قاتلان ماه کامل«، ساخته دلخراش مارتین اسکورسیزی 
درباره یکی از ســرگرمی های مورد علاقه آمریکا - کشتار 
جمعی - در جشــنواره فیلم کن در بخش خارج از رقابت 
به نمایش درآمد و تا نخســتین فیلم اسکورسیزی در این 
رویداد پس از نمایش فیلم کابوس آمیز »پس از ساعت ها« 
در ســال ۱۹۸۶ باشد که برای او جایزه بهترین کارگردانی 

را به ارمغان آورد.
اسکورسیزی به همراه دو ستاره ای که فعالیت حرفه ای 
او را بــه دو نیم تقســیم می کنند یعنی رابــرت دنیرو و 

لئوناردو دی کاپریو، روی فرش قرمز جشنواره کن رفت.
این فیلم برگرفته از پرفروش ترین کتاب غیرداســتانی 
نوشــته »دیوید گــرن« با همین عنــوان و فیلم نامه ای از 
اسکورســیزی و اریک راث ساخته شــده است و روایتگر 
داســتان قتل چندین نفر در منطقه نفت خیز اوســیج در 
اوکلاهامــا در دهه ۱۹۲۰ اســت..عنوان فرعی این کتاب 
»قتل های اوسیج و تولد اف بی آی« است، در حالی که فیلم 

عمدتاً بر آنچه در اوکلاهاما اتفاق می افتد تمرکز دارد.
»قاتــلان ماه کامل« فیلمی تکان دهنده و گاهی اوقات 
بسیار غم انگیز است، یک راز جنایی واقعی که در جزئیات 
اســتخوان سوزش میتواند احســاس نزدیکی به یک فیلم 
ترســناک را ایجاد کند و در حالی که بر روی یک ســری 
از قتل های انجام شــده در دهــه ۱۹۲۰ تمرکز می کند، 
اسکورســیزی به طور قاطع، داســتان بزرگ تری درباره 

قدرت، بومیان آمریکا و ایالات متحده نیز بیان می کند.
بخش مهمی از آن داستان در دهه ۱۸۷۰ رخ داد، زمانی 
که دولت آمریکا اوسیج را مجبور کرد کانزاس را ترک کنند 
و در جنــوب غربی نقل مکان کنند. فصل دیگری چندین 

دهه بعد نوشــته شــد، زمانی که نفت در زمین اوسیج در 
اوکلاهاما امروزی کشف شد.

هنگامی که »ارنســت بورکهارت« )دی کاپریو( با قطار 
به شهر پررونق اوســیج در فیرفکس می رسد، دشت های 
سرسبز تا چشم کار میکند پر از چرثقیل های نفتی است. 
ارنســت که هنوز یونیفورم رنگارنگ خود را از جنگ اخیراً 
پایان یافته بر تن دارد آمده تا در کنار عموی خود، ویلیام 
هیل )رابرت دنیرو( به همراه گروهی از بســتگان دیگر از 

جمله برادرش )اسکات شپرد( زندگی کند.

»دیویــد گرن« در کتابش می نویســد: »یک گاودار با 
عینک جغدی و لبخندی فشرده، ویلیام هیل واقعی است 
کــه  چنان روابط نزدیکی با جمعیــت بومی آمریکا ایجاد 
کرده بود که او را به عنوان پادشاه اوسیج هیلز مورد احترام 

قرار می دادند.
اسکورســیزی بــا کارامدی، دوربین های ســر به فلک 
کشیده و دانش کافی از تاریخ براری پایه ریزی روایت، شما 
را در هیاهوی منطقه غوطه ور می کند، جایی که سرشار از 
پول های جدیدی اســت که برخی خرج می کنند و برخی 

دیگر در تلاش برای دزدیدن هستند.
اوسیج مالک حقوق معدنی زمین خود، که دارای برخی 
از بزرگترین ذخایر نفتی در کشــور بود، بود و آنها آن را به 
کاوشگران اجاره دادند. در اوایل قرن بیستم منطقه اوسیج 
به طور خارق العاده ای ثروتمند شــد و در سال ۱۹۲۳، این 
قبیله بیش از ۳۰ میلیون دلار، معادل امروزی بیش از ۴۰۰ 

میلیون دلار، به دست آورد.
»قاتلان ماه کامل« حول رابطه ارنست با هیل و یک زن 
جوان از اوســیج به نام مولی )لیلی گلادستون( می چرخد، 
زنی که که او در حین گشــت زدن در شــهر  ملاقات می 
کند. آنها ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شــوند و با 

شروع به افول منطقه اوسیج به یکدیگر پناه می برند.
گلادستون و دی کاپریو به طرز متقاعدکننده ای با هم 
تناســب دارند حتی اگر شخصیت هایشان حالات، خلق و 

خوی و ویژگی های فیزیکی متضاد داشته باشند.
این نخســتین بازگشت اسکورســیزی به کن از سال 
۱۹۸۵ ) ۳۸ سال پیش( اســت، زمانی که او برنده جایزه 
بهترین کارگردانی برای فیلم »پس از ساعات اداری« شد. 
اسکورســیزی پیوند دیرین  با  جشــنواره کن دارد و قبل 
از حضور در راس هیات داوران در ســال ۱۹۹۸، برخی از 
نمادین ترین فیلم های اولیه اش را در کن ارائه کرد، به ویژه 
»راننده تاکســی« که در سال ۱۹۷۶ برنده نخل طلا شد و 
»سلطان کمدی« که هر دو با بازی »رابرت دنیرو« همراه 
بود. بازگشت اسکورسیزی و دنیرو به فرش قرمز کن برای 
یک فیلم، دســتاورد مهمی برای »تیری فرمو« است، که 
برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ برای نمایش »مرد ایرلندی« 
در کن تلاش کرد اما این فیلم در نهایت در جشنواره فیلم 

نیویورک نمایش داده شد.
فیلم طولانی و در عین حال جذاب »قاتلان ماه کامل« 
از هم اکنون یکی از شانس های اصلی جوایز اسکار پیش رو 

محسوب می شود.

تشویق ۹ دقیقه ای برای فیلم »اسکورسیزی« 

اولین واکنش ها به وسترن جنایی »قاتلان ماه کامل«
 لئوناردو، و فلسفه شرق
ترجمه صفحه 225کتاب 

»چگونه مانند لئوناردو داوینچی بیندیشیم«*
ترجمه: علی جان بزرگی»جهانی«

آوریل  داوینچی،پانزدهــم  }لئونــاردو 
۱۴۵۲ در نزدیکــی شــهر وینچی که 
چندان از فلورانس ایتالیا فاصله نداشت 
بــه دنیــا آمــد و درروز دوم مــاه می 
۱۵۱۹ودر سن ۶۷ سالگی درفرانسه از 
دنیا رفت.مهمترین اثر داوینچی تابلوی 
مونالیزا،یا لبخند ژوکُند اســت که هم 
اکنون در موزه لــوور پاریس نگهداری 

 می شــود.{ با وجود گمانه زنی چند پژوهشگر که گفته اند لئوناردو ممکن است 
سفری به شرق رفته باشد، شواهد تاریخی مشخصی درباره چنین سفری وجود 
ندارد. با این وصف،استاد }داوینچی{مفاهیمی را بیان کرده است که در هست ه 
بســیاری از اندیشه های آسیایی وجود دارد. براملی پارهای از نوشته های او را با 
»کُوآن«ها}داستان ها و گفتوگوهای شــک برانگیز استادان مذهب ذِن بودایی 
برای امتحان کردن شاگردانشان{مقایسه  می کند. نقاشی مونالیزا بیان عالی ترِ 
او از اصل »یین و یانگ« اســت. او نخســتین نقاش غربی بود که یک منظره را 
محور اصلی کار هنری خود ســاخت، کاری که به طور منظم در مشــرق زمین 
انجام  می شد. گیاه خواری لئوناردو و دفاع او از عدم وابستگی به اشیاء مادی، یاد 
آور فلســفه هندوئیسم، در دور ه رنسانس بود که در شهرهای فلورانس و میلان 
بی نهایــت غیر عادی جلوه  میکرد. او همچنین بــا تعبیر غربی، پژواکِ دکترین 
بودایی را در عدم و نیســتی این گونه بیان کرد: »نیســتی هیچ مرکزی ندارد 
و کرانه های آن، عدم و نیســتی اســت«. او اضافه  میکرد که: »از میان چیزهای 
عظیمی که در میان ما یافت  میشود، هستیِ »هیچ«، بزرگترین است... و جوهره 
و اساس آن »سُکنی گزیدن« به منزله زمانِ میانِ گذشته و آینده است و شامل 
هیچ چیزی در زمان حال نمی شــود. این نیستی، برابر با کلّ و کلّ برابر با جزء 
اســت. همچنین یک بخشِ بخش پذیر و قابل قســمت، در برابر بخش ناپذیر 
 میباشد که از مقدار مشابهی  می آیند، چه آن را تقسیم کنیم، یا ضرب نماییم و 

یا جمع نموده یا تفریق کنیم، به همان مقدار باز  می گردد.
 How to think like Leonardo Da Vinci,Michael

.London,England,2004 Gelb,Thorsons Press
-289.Lexicon Universal Encyclopedya,P**

.USA,1983,New York,NY,12:vol,291
فیلسوفان مســلمانی چون شیخ شهاب الدین سهروردی، عالم هستی را به سه 

مرتبه تقسیم  میکند:
۱. عالم حس، عالمی که هم ماده دارد و هم صورت که همین دنیای محسوسات 

است.
۲. عالم خَیال،عالمی اســت که ماده ندارد اما صورت دارد مثل عالم خواب.این 

عالم وسیعتراز عالم دنیاست.
۳. عالم عدم یا نیستی، یا جابلقا یا جابلسا که نه ماده دارد و نه صورت، به معنای 
پوچی و نیستی نیست بلکه به معنای نداشتن و عدم صورت و ماده است. عالمی 
اســت بسیار وســیع و مطلق و بی کرانه. همان چیزی که در تعالیم بودیسم و 

هندوئیسم در بالا گفته شد.

اسکار سینمای ایتالیا به »هشت کوه« رسید
مراســم اعلام برندگان شصت و هشــتمین دوره جوایز »دیوید دی دوناتلو« 
موســوم به اسکار سینمای ایتالیا با اعطای جایزه اصلی به فیلم »هشت کوه« 

برگزار شد.
به گزارش ایســنا به نقل از ورایتی، فیلم »هشــت بهشت« ساخته مشترک 
»فلیکسون گرینینگن« و »شارلوت واندرمیرش« جایزه بهترین فیلم، فیلمنامه 
غیراصلی، تصویربرداری و صدا را از جوایز سالانه آکادمی فیلم ایتالیا کسب کرد.

این فیلم که اکران موفقی در سینماهای هنری آمریکا داشته روایتگر دوستی 
چند دهه ای بین دو پســر ایتالیایی به نام های پیترو و برونو است که یکی از 

شهر و دیگری یک پسر چوپان از آلپ است.
از آنجایی که کارگردانان این فیلم بلژیکی و غیرایتالیایی هستند، کسب جایزه 
بهترین فیلم از آکادمی سینمای ایتالیا موفقیت بزرگی برای این فیلم محسوب 

می شود.
در سایر بخش ها، »شب بیرونی« ساخته »مارکو بلوکیو« که یک مینی سریال 
درباره ربودن و ترور »آلدو مورو« نخست وزیر سابق ایتالیا در سال ۱۹۷۸ توسط 
بریگادهای ســرخ اســت، برنده بهترین جایزه کارگردانی و همچنین بهترین 
بازیگر مرد برای »فابریزیو گیفونی« بازیگر نقش مورو به ارمغان آورد. این فیلم 

جایزه بهترین تدوین و چهره پردازی را نیز به خانه برد.
فیلم ســینمایی »سپتامبر« ســاخته »جولیا لوئیز اشتایگروالت« نیز علاوه بر 
کسب جایزه بهترین کارگردانی فیلم اول، موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر 
زن برای »باربارا رونکی« شد و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و زن نیز 
به ترتیب به »فرانچسکو دلیوا« )نوستالژی( و »امانوئلا فانلی« )سیسیتا( رسید.

»فبلمن ها« ساخته «استیون اسپیلبرگ« هم جایزه بهترین فیلم خارجی را از 
جوایز سینمایی آکادمی فیلم ایتالیا )دیوید دی دوناتلو( دریافت کرد.

امســال جایزه ویژه دیوید دی دوناتلو به »ایزابلا روســلینی« بازیگر ۷۰ ساله 
ایتالیایی-آمریکایی اعطا شد.

بدرقه رضا حداد به خانه ابدی 
پیکر رضا حداد درمیان ناباوری بســیاری از همکاران و خانواده اش به ســمت 

خانه  ابدی بدرقه شد.
به گــزارش خبرنگار ایســنا، در آخرین روز اردیبهشــت ماه، پیکر رضا حداد 
کارگردان تئاتر که دو روز قبل براثر ایســت قلبی از دنیا رفت، در میان اندوه 
و ماتم و اشــک های خانواده و دوســتانش برای وداع به خانه هنرمندان ایران 

آورده شد.
مراسم تشییع این هنرمند تئاتر صبح یکشنبه، ۳۱ اردیبهشت با اجرای محمد 

سلوکی و حضور جمعی از هنرمندان برگزار شد.
شهرام گیل آبادی -رییس کانون کارگردانان تئاتر- در ابتدای این مراسم بیان 
کرد: ما همه امروز بازیگران رضا حداد هســتیم؛ بازیگر آخرین کار او. صبح که 
می خواستم لباس بپوشم یادم آمد یک بار گفته بود، اگر اتفاقی برای من افتاد، 
لباس سفید بپوشید و اینجا که آمدم، دیدم خیلی ها سفید پوشیده اند. او افزود: 
متاسفم که بگویم در این روزها مرگ آسان شده است، به اندازه تمام فشارهای 
روحی و روانی این روزها. رضا فقط ۵۴ ســال ســن داشت اما همه بدانند که 
مرگ خاطره غیرممکن  اســت. هیچ کس نیســت از رضا حداد خاطره ای در 
عمق وجودش نقش نبسته باشد. اگر رضا یاد را نساخته بود، الان با پریشانی در 
این مکان جمع نمی شدیم. رضا، همیشه در بین ما هست، چون یادش هست.

پخش فصل آخر »خانه کاغذی« از تلویزیون
فصل پایانی سریال »سرقت پول« که با نام اسپانیایی »خانه کاغذی« شناخته 
می شــود بعد از بازپخش فصل سوم و چهارم از اواسط خرداد ماه از شبکه پنج 
ســیما پخش می شود. به گزارش ایســنا ، این سریال که در ژانر اکشن ـ درام 
دسته بندی می شــود، یکی از پرمخاطب ترین سریال های غیرآمریکایی تولید 
شده در چند سال اخیر است که فصل پنجم آن سال ۲۰۲۱ به نمایش درآمد 

و شبکه پنج به زودی به پخش این فصل از سریال »سرقت پول« می پردازد.
این ســریال اسپانیایی داستان سرقت از ضرابخانه سلطنتی و سپس سرقت از 

بانک مرکزی کشور اسپانیا را تصویر کرده است.
در »ســرقت پول« به کارگردانی آلبرت بیســتمنا بازیگرانــی از جمله آلوارو 
مورته ، اورســولاکوربرو، ایتســیار ایتونیو، پدرو آلنســو، میگوئل هران و ... به 
ایفای نقش پرداخته اند. ســریال با خط داســتانی ای که دارد برای بسیاری از 
بینندگان جزو سریال های ماندگار به حساب می آید.  گفته می شود فیلم نامه 
این ســریال از ابتدا به صورت کامل نوشته نشــده است بلکه بعد از پایان هر 
قســمت فیلم نامه قســمت بعدی در اختیار بازیگران قرار می گرفته، از جمله 
نویســندگانی که می توان به آنها اشاره کرد الکس پینا و خاویر گومز سانتاندر 
اســت. سریال »سرقت پول« در ۳۰۰ لوکیشن و در ۷ کشور مختلف از جمله 
تایلند، دانمارک، پاناما، پرتقال، ایتالیا و انگلستان ضبط شده است.  فصل سوم 
و چهارم »سرقت پول« برای یادآوری اتفاقات این مجموعه پرتعلیق در تمامی 
 ایام هفته ساعت ۱۹ از شبکه پنج سیما پخش خواهد شد و بازپخش آن همان 

شب ساعت ۲۳ خواهد بود.

نگاه

اخبار کوتاه

همایون اسعدیان گفت: در »فیلم ناتمامی 
برای دخترم ســمیه« ما از سمت مصطفی و 
ســمیه داســتان مجاهدین را هم می توانیم 
حدس بزنیم، تفکر و دیدگاه آنها را می توانیم 
متوجه شــویم. به نظرم مرتضی پایه شــناس 
شهامت به خرج داده و سراغ موضوع حساسی 
رفته. تاریخ معاصر ما در صد سال اخیر، پر از 
وقایعی است که می شود درباره اش فیلم های 
جذابی ســاخت. اما فیلمســازها اگر ســراغ 
ایــن موضوع ها بروند متهم بــه جانبداری از 
جریان های سیاســی مختلف می شوند و این 

درست نیست.
به گزارش ایســنا، طبق گزارش رســیده، 
مســتند »فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه« 
به کارگردانی مرتضی پایه شــناس بعدازظهر 
شــنبه ۳۰ اردیبهشــت ماه در سالن نمایش 
کافــه کاژه روی پرده رفــت و پس از آن این 
مســتند، با حضور علاقه منــدان و با اجرای 
همایون اســعدیان )کارگردان( نقد و بررسی 

شد.
اســعدیان در آغــاز خاطــره ای از دوران 
دانشــجویی خود در اواخر دهه ۵۰ بیان کرد 
و به سابقه تشکیل ســازمان مجاهدین خلق 
پرداخت و گفت: داســتان سازمان مجاهدین 
خلق برای نسل من از یک سو و نسل جوان از 

منظری دیگر، می تواند جذاب باشد.
اواخــر دهــه چهل ایــن ســازمان اعلام 
موجودیت کرد، ســه نفر موســس این گروه، 
سعید محسن، محمد حنیف نژاد و علی اصغر 
بدیع زادگان، از سالها پیش در این باره بحث 

و گفتگو کرده بودند.
این ســه نفر آدم های از جان گذشــته ای 
بودند، اما سازمان در طی سال ها و در مسیری 
که پیــش رفته به وضعیت فعلــی در آلبانی 

رســیده، به یک فرقه خطرناک تبدیل شده و 
عملکردی غیرقابل دفاع دارد.

کارگــردان »بوســیدن روی مــاه« ادامه 
داد: ایــن جای ســوال دارد که چرا ســمیه 
)شخصیت مســتند( به این جا می رسد که با 
وجود آگاهی نســبت به آنچه بر خانواده، پدر 
و برادرش گذشــته، ترجیح می دهد در کمپ 
اشرف بماند؟ چه ذهن شویی در کمپ اتفاق 
می افتد؟ به چهره ها نگاه کنید، مســخ شده 
اســت. مســتند »فیلم ناتمامی برای دخترم 

سمیه« این پرسش ها را مطرح می کند.  
آغاز صحبت هایش  در  پایه شناس  مرتضی 
گفت: یک دهه از ساخت این مستند گذشته، 
من امروز این فیلم را مثل شما و حاضران در 
نقش یک مخاطب و تماشاگر دیدم، ترجیحم 
این اســت سخنان دوســتان را بشنوم، و اگر 
جایی پرسشــی از من داشــتید در حد توانم 

پاسخ بدهم.
این کارگردان در پاسخ به یکی از سوال ها 
درباره شــخصیت پدر گفت: من سعی کردم 
در این مستند، آینه باشم. ناظر این سرنوشت 
بــودم، من هم حس ها، ابهام ها و شــک هایی 
دارم. حس شما نسبت به شخصیت مصطفی 
محمدی )پدر ســمیه( می تواند واقعی باشد، 
این هم یک برداشت از فیلم و شخصیت هاست. 
مصطفی هوادار بوده، هوادار جدی ســازمان. 
من ســال ۸۸ مســتند »ملاقات پشت دیوار 
اشــرف« را درباره سازمان مجاهدین ساختم، 
و در تحقیق آن پروژه با مصطفی آشنا شدم، 

او آن زمان بسیار فعال بود.
کارگردان مستند »گلوله باران« ادامه داد: 
من در ســاخت مستند، باوری دارم. می گویم 
چیزی که در دل ماســت به مخاطب منتقل 

می شود. 

این مخاطب، هم تماشــاگر فیلم است که 
نسخه نهایی را می بیند، هم سوژه ای که فیلم 
درباره اوست و شما در آغاز با او درباره ساخت 
آن فیلــم صحبت می کنیــد. از اول در ذهن 
من این نبود که فیلم سیاســی بســازم، این 
یک مســتند درباره رابطه یک پدر و دختر و 
داستانی درباره یک خانواده است. مسئله من 
قصه این خانواده بود، همیــن را به او گفتم. 
او اعتمــاد کرد، )اگر چه ایــن اعتماد به یک 
باره به وجود نیامد( و تصمیم به این همکاری 

مشترک گرفت.
پایه شناس در بخش دیگری از این جلسه 
گفت: آن زمان، امید داشــتم فیلم را به همه 
جــای دنیا ببــرم و به آدم ها بگویم شــمایی 
که به فکر حیوانات و محیط زیســت هستید 
)که خیلی هم خوب و باارزش اســت( به فکر 
سمیه ها هم باشید. سمیه هایی نیاز به کمک 

و توجه شما دارند.
او در پاســخ به سوالی دیگر به نسخه اولیه 
فیلم اشــاره کرده و گفت: نســخه اولیه که 
مونتاژ شد، هشت ساعت و نیم بود، آن موقع، 
فکر می کردم یک فیلم نمی تواند هشت ساعت 
و نیم باشــد، شــاید اگر تجربه و حس امروز 
را داشــتم، همان نســخه را نهایی می کردم. 
با توجه به تجربه و ســلیقه آن ســالها، فکر 
می کردم استانداردی وجود دارد و بهتر است 

فیلم ۹۰ دقیقه باشد. 
یک فیلتــر در تدویــن فیلــم و انتخاب 
صحنه ها داشتم. به این فکر می کردم که یک 
پدرم و ۹۰ دقیقــه فرصت و تریبون دارم که 
درباره دخترم صحبت کنــم، پس هر چه به 
ایــن موضوع مربوط بود و مهم تر بود در فیلم 
آوردم. کارگردان مســتند »چوب« در ادامه 
به ماجرای تولید این مســتند اشاره کرد: دی 

ماه ســال ۹۰ شنیده شــد که پادگان اشرف 
تخلیه می شــود. تهیه کننده فیلم آقای حامد 
شــکیبانیا، طرحی با همین داشــت. او با من 
صحبت کرد که فیلمی درباره کمپ اشــرف 
بسازیم، آن مقطع، محل و مکان کمپ موضوع 
فیلم بود. یک گروه فیلمبرداری به عراق رفت 
و من با آنها در ارتباط بودم. کمپ تخلیه نشد 
و فیلمبردارها برگشتند، من راش ها را دیدم، 

به نتیجه نرسیدم. 
اما ایــده اولیه این فیلم که واضح هم نبود 
در ذهنم شــکل گرفت. این که به بهانه کمپ 
اشــرف و ســازمان مجاهدین، به سراغ یک 
خانواده برویم و قصــه آن خانواده را بگوییم. 
خانــواده بــرای من مهــم اســت، در اغلب 
فیلم هایم این موضوع را می توانید پیدا کنید.

پایه شــناس در پاســخ به ســوالی درباره 
سرنوشت مصطفی و ســمیه گفت: من هنوز 
با مصطفی در ارتباطــم، تا جایی که می دانم 
برای دیدن سمیه یک بار به آلبانی رفتند اما 
شرایط آنجا از عراق هم برای خانواده محمدی 
سخت تر است. آنها در برگرداندن سمیه، هنوز 

موفق نبوده اند.
این کارگردان با اشاره به فصل گفت وگوی 

سمیه با پدر و مخالفتش برای خروج از کمپ 
گفــت: کســی نمی داند در ذهن ســمیه آن 
لحظه چه بوده و چه بر او گذشته، که چنین 

تصمیمی گرفته. هر کسی نظری دارد.
همایون اســعدیان در پایان این جلســه 
گفــت: ایراد یــک کار این نیســت که همه 
طرفین ماجرا در آن امکان صحبت نداشــته 
باشــند، در »فیلــم ناتمامی بــرای دخترم 
سمیه« ما از سمت مصطفی و سمیه داستان 
مجاهدین را هم می توانیم حدس بزنیم، تفکر 
و دیدگاه آنها را می توانیم متوجه شــویم. به 
نظرم مرتضی پایه شناس شهامت به خرج داده 
و ســراغ موضوع حساسی رفته. تاریخ معاصر 
ما در صد ســال اخیر، پر از وقایعی است که 
می شــود درباره اش فیلم های جذابی ساخت. 
اما فیلمســازها اگر سراغ این موضوع ها بروند 
متهم بــه جانبداری از جریان های سیاســی 

مختلف می شوند و این درست نیست.
مســتند »فیلــم ناتمامی بــرای دخترم 
ســمیه« به کارگردانی مرتضی پایه شناس و 
تهیه کنندگی حامد شکیبانیا روایتی از تلاش 
مصطفی محمدی برای خروج دختر و پسرش 

از سازمان مجاهدین خلق است.

همایون اسعدیان: 

تاریخ معاصر ما پر از وقایع جذاب برای فیلمسازی است اما...


